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 باز نگری ِریشه وساخت فارسیِ سه واژه قرآنی
 1 نيکويي و عليرضا2 رضا سميع زاده

 
 :چكيده

 

خاص هاي صرفي  قالب و که زباني اشتقاقي است ازجهت اشتمالش بر الگوهاي آوايي ماهيت متفاوت زبان عربي 
هاي  شود که واژهسبب مي -هاي مکسرّ و ديگر ساختها جمع مشتقات و اعم از-وتغييرات بابهاي فعلي وصيَغِ اسمي

هايِ آنها و مسيرهاي دگرگوني صرفي  دخيل، گاه چنان دستخوشِ تحول وتنوع مي شوند که خاستگاه و ريشه/بيگانه
 . ن براي محقق دشوار شودشان پوشيده بمانَد و رديابي اصل و فرع واژگا و مفهومي

و  تحول و وضع اقتباسي واژگان از ديرباز کساني چون جواليقي، سيوطي، خفاجي و ديگر زبانشناسان و لغويان درباره
درباره زبان عربي،  هاي دقيق و روشمند خاورشناسان پژوهش. تحقيقات ارزشمندي را به ميراث گذاشتند آنها تعريب

ميراث گذشتگان، اشتباهات  نوزدهم ضمن بهره گيري از سده دوم نيمه درقرآن، از دخيل هاي زبان قرآن وواژه
تبارشناسي واژه هاي قرآني، ايجاد  شناسي واند و تحولي بنيادي در علوم ريشهمند و روشمند آنها را نشان داده نظام

 .کرده اند
؛ دقيقتر و از جهت  شناسيروش ثازحي است که« آرتورجفري» هاي ارجمند دراين حوزه، کتاب يکي از پژوهش  

 چند دهه اخير در. است دانسته فارسي را قرآن ي واژه وهفت بيست وي. هاي دخيل، بسيار چشمگيراستهتعداد واژ
 . شده است کتب و مقالات بسياري دراين باب نوشته

. اشتباه است ناقص و« اَوزْار و صِهْر، صَكّ » واژه ي سه ي هاي موجود دربارهکه بررسي مي رسد با اينهمه به نظر
شکلي و وزني و ديگر ويژگيها، اسباب اين  هايِ رهزنِي سنت واژه شناسي، سنت ترجمه و تفسير و شباهت سيطره

ها  ها وتفاسير و تامل درساخت اين واژه دراين تحقيق اين است که با مرور فرهنگها و ترجمه سعي ما. انداشتباهات
 . نماييميوجوه مغفول آنها را باز م

 
 اوزار شناسي،صهر،صك،هاي دخيل، قرآن، ريشهواژه: ها كليدواژه

 
 مهمقد

محصور و مهجور از ديگر  وسرزمين قومي را( مکه با مرکزيت) ازاسلام پيش عربستان و عراباَ که است معهود آن

قتبان، حضرموت، کند، لحيان، مير، عين، سبا، حِمَ» چون عربي ِقِديم وجود دولتهاي. پندارند مي تمدنها و فرهنگ

النهرين،  بين يعني آسياي  منطقه سرتاسر در ِسِامي که زبانهاي مختلف به نگاره سنگْ ثمود، نبط، تدمرُ و هزاران

 خبر و زباني تجاري، فرهنگي هاي درحوزه پيچيده ارتباطات اند؛ از پراکنده و مصر سوريه، حبشه، فلسطين، عربستان

 گستردگي به نيز اعراب سرزمين به( آن وحوالي عراق) بابل و افريقا، ارمنستان چون مينهاييسرز از مهاجرت. دهد مي

 ،آذرنوش)؛ (219-12، صص2933زاده،  تقي :و نيز نك 93،ص2931اي، بدره) افزايدمي روابط اين پيچيدگي و

2933) 

يکي ازارکان اساسي ساخت  «تجارت»توان دريافت که  مطالعه تاريخ پيش ازاسلامِ شبه جزيره ومکه، مي با

اقوام  و فرهنگها و آنها ازجهات مختلف با تمدنها. ها بوده است و قبيله ها معيشتي بسياري از رجال سرشناس عشيره

تحت )شام که آن زمان بخشي ازامپراطوري روم  ازشمال وشمال غربي با فلسطين و.واديان بزرگ مرتبط بودند

لينگز، ) عا وحبشه مرتبط بودند و سفرهاي متعدد تجاري به اين مناطق داشتندبود و از جنوب با يمن، صن( بيزانس
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 و( ص) پيامبر جد و پدر. کردندمي سران قريش و مکه پيوسته به سرزمين هاي اطراف سفر(. 91-93،صص2933

زبانها،  بادستاورد اين سفرها خواه و ناخواه آشنايي . خويشان او نيز سفرهاي تجاري به ممالك پيراموني داشتند

 . تمدنها بود فرهنگها، اديان و
ادياني چون مسيحيت و يهوديت  تجاري، با ملاحظات روابط و و «تجارت» علحاظ اقليمي و چه به تبَاعراب چه به

 جوامع مسيحي عربي درجنوب يعني در نجران و يمن و در شمال نزديك مرزهاي شام جا. نيز سر و کار داشتند

کليسايي مجلل  -ابرهه-حکومت حبشه. دادندي يثرب را عمدتاً يهوديان تشکيل مي اصلي واحه گرفته بودند، ساکنان

 (. 39،35،93، صصهمان)کرده بود  درصنعا به پا

؛ به شيوع «عبريان ومسيحيان در عربستان پيش از اسلام» مقاله کارلونالينو تحت عنوان ايزوتسو با تاکيد بر 

حبشه مسيحي و امپراطوري بيزانطي که تمدن عالي ) هاي بزرگ مسيحيدرتها با قمسيحيت و احاطه شدن عرب

 او در کنارِ دو دستگاه واژگاني. (299،ص2933ايزوتسو، ) کند، اشاره مي(گرفتمي اعراب قرارآن، مورد ستايش

ازاصطلاحات که دستگاهي متشکل  کندنصراني اشاره مي –يهودي»عربها به دستگاه واژگانيِ  «بازرگاني» و« بدوي»

قرآن به ويژه  در(. 299ص نيز و 33-39،صصهمان) ساکن عربستان بود ترسايانِ ديني رايج در ميان جهودان و

( عهد عتيق وعهد جديد) يهودي، روايات کتاب مقدس -مُعتنابهي از مواد واطلاعات عبري هاي مکّي، مقدار درسوره

آيين  دين و سازي تاثير هاي ايدئولوژيك خود به برجسته خاورشناسان مسيحي و يهودي با پيشفرض. شودديده مي

 (29،ص2931نيسي، برگ: نك. )پرداختند زبان اعراب و دستگاه مفهومي آنها خود بر

برخي  و  نولدکه و  گايگر. آ: يك نمايندگاني برجسته پديدار شدند هر در آمد و ديدگاه پديد درسده نوزدهم دو

 به دنبال او طريق يهوديان آمده است اما ولهاوزن و واژگان از که اين اطلاعات و بودندبرآن « توري» شاگردانش بويژه

پيدايش » هايي چوننوشته اين دوگرايش در. دانستندديگران؛ مسيحيان را منبع اين اطلاعات مي آرنس و آندارنه و»

( 2399 نيويورک،)« يهودي اسلامشالوده »ي ريچارد بل؛ وديگري نوشته( 2311لندن،) «اسلام در محيط مسيحي

 زمره کساني است که به تاثير در جفري نيز آرتور(. 23-23، صصهمان) کاتلرتوري نمايان است نوشته چارلز

 . هاي ديني قرآن قائلندمنابع انديشه مسيحيت در

هاي مشابهت »که  اندايدئولوژيك نيستند، گفته تمايلات ديني و که خالي ازعلائق و گرايش اين دو نقد در

 هرسه دين مسيحيت، يهوديت واسلام واجدِ ساخت متمايزند و به تعبير. ندمانع تمايزاتِ ساختاري نيستصوري، 

بخش . آمدِکِلاسيك به حساب ميموجودي مشترکِ عربي»، درواقع [يهودي وحبشي مسيحي و]، اين واژگان«گيب»

که  ازآنجا اند ووارد قرآن شده -هاي جنوب شبه جزيره کانال-همستقيم از رهگذر حبش ها بطورقابل توجهي ازاين واژه

هاي مشابهي زبان عربي ريشه توان براي آنها درکلاسيك همزادند مي زبانهاي اصلي اين اصطلاحات باعربي شمالي

 ازاسلام، زبانِ دوران پيش  زبان عربي در. آرامي يهودي مشترکند سُرياني مسيحي و ها درشماري ازاين واژه. يافت

 (. 23-21،صص 2931نيسي، برگ. )بوده است نيز 3هاي عباديزبان آيين عربي عربهاي مسيحي به عنوان زبان ادبي و

هاي اقتصادي، محققان و خاورشناسان در پرتو  هاي اقليمي و شرايط تاريخي و مولفهبر مبناي همين زمينهباري  

اشَکالِ تحول  دخيل قرآن و/هاي واژگان بيگانهو فيلولوژي به بررسي ريشه دانشهاي جديدِ زبانشناختي و معناشناختي

 . انتقال آنها پرداختند مسير و

توان از مي. گرددنيمه دوم سده نوزدهم باز مي هاي دخيل درقرآن، عمدتا بهتوجه خاور شناسان به موضوع واژه

خاورشناس  ِِغالب محققان(. 12،صهمان) کرد يادبطورخاص  «فرانکل، آرنس، مينگانا و هوروويتس» هاينوشته
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 هاي برگرفته از دينهايي چون يهوديت وهاي قرآني يا به واژهواژهبررسي وامْ قرآن و شناسيي واژهعرصه وعرب در

 چون کسي که بطوري اندرفته افراط به راه اين در عموما و داشتند حبشي، نظر و ِسِامي زبانهاي از يا مسيحيت و

بسياري ازکلماتي که  و نزول، فرهنگى سريانى بوده است رايج روزگار فرهنگکه  استمدعي  «لوکسنبرگ کريستف»

 تزبان سرياني گرفته شده اس سوم قرآن ازيكِِ حدودکه  مدعي است او. هاي سرياني دارد کار رفته، ريشه قرآن به در
(2 .) 

براي ) جفري است کتاب آرتور-است نقدهايي که برآن وارد وجود با –باباين در ارزشمند آثار از يکي شكبي

است و تاريخچه را بررسي کرده سه واژه بيست و و جفري سيصد(. Pennacchio,2011: pp. 2-19: نمونه نك

سرياني، آرامي، عبري، حبشي، سبابي، يوناني، لاتيني، سومري، در زبانهاي  راآنها  همزاد يا اصليصورتهاي  واژها ووامْ

 . اوستايي، ارمني و ساير زبانها آورده استاکدي، اوگاريتي، سنسکريت، پهلوي، 

عرب بگذريم غالبا  محقق مستشرق يا چند اگر از کمتري شده است و هاي فارسي توجهواژهدراين ميان به وامْ 

-گرايي يا عربتمايلاتِ ايران اند که تلويحا ياتصريحا دارايهاي فارسيِ قرآن پرداختهواژهها به بررسي وامايراني خودِ

درنتيجه مثل گرايشهاي افراطيِ  بدوي بودن زبان عربي استوارست تصور قالبيِِِ عموما برهايشان پژوهش اند وستيزي

 . دقرآني اززبان فارسي تاکيد دار واژگان عربي و اي ازاقتباس بخش عمده گيري وبر وام ديگر

فارسيِ  توان پيوند زبان و فرهنگ عربي وها؛ مي ها و نشانهتوجه به زمينه آلود، باهايِ تعصب جداي ازاين پافشاري

هاي زبانهاي سرزمين فرهنگي ايران در اقوام و-نفوذ و تاثير سياسي. تعامل آنها را نشان داد ارتباط و قبل ازاسلام و

 يمن در تسلط برجنوب عربستان و تا( هخامنشيان)گذشته  زمانهاي بسيار النهرين گرفته تا مصر، ازبين زسامي ا

هاي بسياري واژه که در درازمدت  و بعضاً روابط تجاري، سبب شد( 213،ص2933ابوالقاسمي،: نك) ي ساسانياندوره

هاي دخيل ازشکل اول ي واژه درزبان عربي، واژهاززبان فارسي به زبان عربي راه يابد گرچه به موجب ساخت ويژه

نکته هم گفتني  اين. شوددخيل مشکل مي ي کلمه يماده غالبا تشخيص ريشه و شوند وازآن دور مي خود خارج و

هاي صرفي  قالب و است ازجهت اشتمالش بر الگوهاي آوايي 1که زباني اشتقاقي است که ماهيت متفاوت زبان عربي

سبب ( ساختها ديگر و جمعهاي مکسّر مشتقات و تغييرماده فعل واسم در بابهاي فعلي وصيَغِ اسمي اعم از) خاص

 و صرفي دگرگوني ِِمسيرهاي آنها و که منشأ يابندتنوع مي دخيل، چنان تحول و /هاي بيگانهواژه گاه که شودمي

 هايواژه که درمواردي خصوصا شودمي براي محقق دشوارفرع واژگان  رديابي اصل و ماند ومفهوميشان پوشيده مي

 درتشخيصِ  که نيست 3عاميانه اتيمولوژيِ در فقط. باشند داشته متفاوتي تبارهاي و هازبان، ريشه دريك همسان

 اي وحرفهشناسيِ ريشه گيرد؛ حتي درفاحش صورت مي ِِآنها، خطاهاي حقيقي و اصلي معاني و هاواژه يريشه

نقضهاي محققان عرصه  و به نقدها تاريخينگاهي. تشخيصهاي نادرست بود توان شاهدمي نيز روشمند تخصصي و

-ريشه ِِدانشًِ اساسا که معناست اين سيستماتيك آنها، نشانگر انبوه خطاهاي موردي و و يکديگر شناسي برريشه

اينهمه  با. علائق ايدئولوژيك نيست زنيها، استحسانات وگمانه ازي دستاوردهاي درخشان، خاليهمه رغم به شناسي

اين  ِِارجمندي خطاها از توان به موجبِ وجودست نمي«ابطالها و حدسها» علم، تاريخ به حکمِ اينکه اساسا تاريخ

 جزميتي درهيچگونه  هم همين نکته است و جُستار ي اصلي اينايده. درخشانش، چشم پوشيد دستاوردهاي دانش و

هاي محققان پيشين درباب تحليل و هاداده ها، تشکيك درزنيگمانه عزيمت اين يکه نقطه اين تاکيد نيست با کار

 . ايجابي رساند سلبي و به قرائني ما را -آمد چنانکه خواهد -تشکيك اين. ي مذکوراستسه واژه

  درعربی فارسی واژگان  
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به نظر . اند ايراني وارد زبان عربي شده است و جزء معرّبات قديم آن شده-فارسياز روزگاران بسيار دور واژگان 

از راههاي غيرمستقيم و با واسطه به زبان عربي راه ( ازجمله واژگان فارسي) رسد که بخش زيادي از واژگان بيگانه مي

ها از برخي از اين واژهگويد ؛ مي«ايراني در آرامي تلموديهاي واژه»در «تلگدي» المثلفي چنانکه يافته است

-به مسيرها و راهالمقدور حتي محققانکه است درخور توجه سخت نکته اين   .انديافتهعربي، راه به «آرامي»مسير

و ( مقولاتي ازجنس مهاجرت وسلطهتعاملات اقوام واديان يا) ، فرهنگي(همجواري مانند) جغرافيايي»  گذرهايِ

بدون لحاظ مباني زباني  -اشاره کنند و به صرف شباهتهاي صوري و روساختي( روابط تجاري ودادوستد) اقتصادي

برخي از محققان ملاکهايي به دست . بسنده نکنند - هاي تاريخي و جغرافياييوالگوهاي آوايي و معنايي و زمينه

ازوکارهايِ کشف واژه و تحليل وتبيين آنها را سازند و دقت جستجو در سها را آسانتر مي واژهاند که تشخيص وامْداده

 هاي از زبان دارند ؛ رابطه«نگارش» با عربي زبان در که واژگاني تمام تقريباً»: گويد مي مثلاً فرنکل .کننددقيقتر مي

 . شد مي تصور سامي اصيل هاي از واژه زماني تا دير که «قلم» است جمله اند، از آن شده گرفته بيگانه

چهارچوب خانواده  در هاي دخيل راواژه هاي اصيل ازدهد تا تشخيص واژهآرتورجفري نيز ملاکهايي به دست مي

ساخت و وزن واژه، چگونگي کاربرد واژه، وجود يا عدم رابطه منطقي ميان معناي آن  :ي زبانهاي سامي ممکن کند

 .(11-12،صص2931،برگ نيسي) ومعناي ديگر واژه هاي همريشه

 تاریخچه ينه وپيش

 ، ابن جنّي(الکتاب) ، سيبويه(العين) چون خليل فراهيدي( زبانشناساني) پيش ازجواليقي، لغويان ونحوياني

که  وضع تحول وتعريب آنها مطالبي را طرح کرده بودند درباره واژگان اقتباسي و( الصاحبي) وابن فارس( الخصائص)

 و الاتقان در( ق322.د) سيوطي و الاعجمي الکلام من المعربّ درکتاب( ق 335.د) کساني چون جواليقي بعدها

 من العرب کلام في فيما الغليل درشفاء( ق2513) وخفاجي المُعربَّ من القرآن في وقع فيما المهذبّ نيز و المزهر

 معجم) آلتونجي محمد و( م2323/ق2999) شير توان به اديّنيز مي ازمحققان معاصر. الدخيل، ازآنها بهره گرفتند

صديقي، امام شوشتري، . ا » توان ازکساني چونمي درايران نيز. کرداشاره( العربيه اللغة في الفارسية المُعرّبات

هاي فارسي تاريخ برخي واژه نام برد که به بررسي ريشه و نوبخت آذرنوش، همايون فرخ، کيا، بهار، مينوي، فرديد و

اشعار و دواوين  در( معرّبات) هاي فارسي پژوهشگران به وفورِ واژه برخي از. اندقرآن اشاره کرده زبان عربي و در

 (9).شعراي عرب اشاره کرده اند

 که گذشت درباره وجود واژگان فارسي در قرآن، کتب ومقالات متعددي نوشته شده است اما به نظرطور همان

 و درکتاب خود بيست وي. هاستير نوشتهسا از شناسي دقيقترريشه ي وشناسجفري ازحيث روش رسد اثر آرتورمي

رسد که تعداد واژگان فارسي قرآن کريم به اين تعداد اما به نظرمي. (3) را فارسي دانسته است قرآن يهفت واژه

 دين ديوان» عنوان تحت خود درکتاب نوبخت. اندهاي ديگري اشاره کردهبه واژه محدود نيست کما اينکه ديگران نيز

 و وسنا، شيطان، ريب، مَرج، جُرم، سيما، بَلَد، اکواب فَرق، هُدي، سوره، سِنه» به کلماتي مثل «مبين قرآن تفسير در

به لاي درسگفتارهايش به  لا در فرديد احمد همينطور. داندريشه فارسي مي اصل و از وآنها را کنداشاره مي« کوثر

 لاتين هستند ، سنسکريت، يوناني و(پهلوي يا اوستايي) ايرانيهاي کند که ازريشهقرآني اشاره مي دهها کلمه عربي و
(3).  

 طرح مساله

 نظر، چندان درآيات مورد «صِهْر، اَوزْار، صَك» يسه واژه سرنوشت و توضيحات مفصل محققان، تبار به رغمِ 

 وضعِ  زني گمانه و موارد ديگر در کلمات اين مختلف کاربردهاي شکليِ رسد که شباهتمي نظر به. نيست روشن

 تحقيقات زبانشناسان نکته قابل تامل در. است شده واژه سه اين ساخت و ريشه شناخت در اشتباه آنها، اسباب صرفي



اند يعني اوزار سه واژه، نهايتا به معاني مجازي توسل جسته موردِ هر ان است که در( عربيي غربي و و جديد قديم و)

 عبوراز) با توسل به معني مجازي اند وداشتهنپ «وِزرر»قرآن، جمعِ  ين لفظ درهم کاربردهاي ديگر را به قياس با

 لطمه و» و« چك/برات» معني گرچه به دو زين «صَك» درباب واژه. اندبه تفسيرآيه پرداخته( حِملِ ثقيل به سلاح

- يدرباره همينطور. اندشده مجاز، متوسل و معنايي به توسّعِ معني، باز دو اين بيان ربط اند اما درکرده ارهشا «ضربه

ذوب کردن،  به معني گداختن و سببي با صهر معناي داماد يا پيوند در معنايِ صِهر نسبت و ربط لاوا ؛«صهر» واژه

ا به ي و( ذات صِهر ذات نسَبَ و) اندموسل شده «ذا» تقدير به براي اثبات معناي مورد نظر، گاهي روشن نيست ثانياً

مجازي آن يعني خويشاوند سببي متوسل  به معنايِ توسعي و ..(.و شوهر /داماد) هرص»ِ جايِ وضع حقيقي معناييِ

 . اند شده

توان به آراء مختلف، بل مخالف محققان درباب اين سه واژه مي با تامل بيشتر در فرهنگها و قواميس و بازنگري

ي درآيه«  اَوزار» ياجمالا گفتني است که وضع کلمه. قرآن پي بردي اصل و ريشه و ساخت معنايي آنها در سه آيه

 نيست؛ بلکه «نسَبا»مورد نظر، قسيمِ  يدرآيه «صهر» همينطور. استديگر متفاوت  در آيات« اوزار»َ مورد نظر با وضع

ه است تکيه بيش ازحد بار درقرآن به کار نرفتهم که بيش از  يك« صك» درباره. است( يعني نسب ونژاد)مترادف آن

ي مورد به معناي برات و سفته، سبب شده است تا در اصل و ريشه و معناي اين واژه درآيه «صك» محققان بر مفهوم

شناسان و مترجمان و مفسران درباره اين از اين رو، ما در آغاز به ذکر توضيحات لغت. اي نکنندنظر درنگ عليحده

پس با جستجوي بيشتر و دقيقتر درفرهنگها و مقايسه و نقد آنها به وضع اوليه اين پردازيم؛ سسه واژه و سه آيه مي

 . کنيمسه واژه و صُور ثانويه و معاني آنها اشاره مي

 صهِْر( 1

ُوَصِهْراً نَسَباً فَجَعلََه (33 ،فرقان) 
در قرآن  «..به يُصهَرُ » لبه شکل فع «صهر» ديگر کاربردِ. درقرآن آمده است باراين واژه به همين شکل، فقط يك

ي فرقان، ي پنجاه و چهار سورهدر اين تحقيق ما فقط با آيه. مده است که به معني گداختن و ذوب شدن استآ

ي در فرهنگنامه. اند نوع پيوند نَسَبي و سببي، اشاره کرده در ترجمه و تفسيراين آيه، عموماً به دو. داريم سروکار

ي صهر، اين برابر  هاي کهن پارسي، گردآورده است براي واژه گوناگونِ يك واژه را از ترجمههاي قرآني که برابرنهاده

 داماد و ، خويش، داماد، خوسر، پيوستگي، زناشويي، خويشِ ازخويشي:فَجَعلََهُ نَسَبا و صِهرا : ها ذکرشده است نهاده

 (. ذيل صهر 9، ج2933و ديگران شريعتي خسرواني)خُسر، شو و داماد و خُسر، پيوند 

 (معنا و ریشه ) هرصِ شناسیواژه

 بر ديگري و کندمي دلالت( سببي) خويشي و قرابت بر يکي دارد معنايي اصل دو «صهر»شناسان،  لغت نظر از

 تفاسير ازتوضيحات و .(1)آن به شودمي گداخته ( 15حج،) به يُصْهَرُ: استآمده درقرآن گداختن؛ چنانکه و کردن ذوب

معنايِ عامّ خود بر  که اين کلمه در آيدمي ديگران بر قُرطبي، زجاج، ضحاّک، زمخشري، ابن سيرين و کساني چون

  .نظراست منظور« داماد»خاص،  معناي در و( الرّضاعقرابه -النکّاحقرابه) دلالت دارد سبَبي پيوندِ

 هاي جديد دربرخي ترجمه م وپارسي قدي معتبر تفاسير مفهوم صهر، به ترجمه هاو اينك براي روشني بيشتر

 : کنيمشده است رجوع مي اي که اين واژه درآن ذکرباب آيه

 (2233ص-3ج ) ايو پيوستگيو کرد آن را نسبتي : طبري 

 (2321ص/ 9ج) و پيوستگي نکاحپس کردآن را پيوستگي قرابت : سورآبادي

 (39-31صص/3ج ) و خويش و پيوندآن را نژادکرد : کشف الاسرار

 (. 311: 2933/ 1نسفي، ج) «گردانيد خويش و پيوندوي را » :نسفي



 «قرارداد دامادينَسَبي و [ داراي خويشاوندي]واو را »: فولادوند

 «گردانيد سببيواو را داراي پيوند نسبي و »: بهرام پور

 . «کرد –پيوستگي ازدواج -دپيونو -پيوستگي نسب-او را نژاد»: مجتبوي

 نقدوبررسی

 خورندمي آب متفاوت «يريشه دواصل يا دو» ي قرآن، ازآيه دو در «يُصهرَ » و «صهر»ي واژه دو که رسدمي نظر به

 علي والعرض «السُطوع» مفهوم اما و»: گويدصهر؛ مي معنيِ /اصل دو ي تفاوتدرباره لغت اصحاب از يکي کههمچنان

در تفاسير و  عموما که کلمه ديگراين معناييِ خاستگاه درباره اما. «العِبريّه اللغه من ماخوذ والاحِراق، فهو الشمس

ديگر  لغويِ از ريشه برخاسته هم معنا اين احتمالا که گفت کند؛ بايدمي دلالت سببي و خويشيِ قرابت بر هانامهلغت

 . است يعني فارسي

 شودتبديل مي «تْشْ/ش» و يا «ج»يا  «ص»به  تعريب غيرعربي، درهنگام هاي در واژه «چ»دانيم که حرف مي

/ آلتونچي» و «ريتشارد/ ريچارد»و  «شاشي/ چاچي»و  «(Sacerاز رومي  )چَرغْ /صقَْر»و  «چين/ صين» :مانند

-البته چهِْر در تعريب هم مي. باشد« چِهْر»در اين صورت يك احتمال اين است که اين واژه معربِّ واژه . «آلتونجي

از برابر . آيدبرمي« چيثره»بايد گفت حتي همين وجه و معني نيز از واژه « صهر»به تبديل شود و هم « جهر»تواند به 

 :آيدمعادلهاي زير به دست مي( ذيل چيهر 3چ/2932فره وشي، ) هاي فرهنگ پهلوينهاده

 . چهر، سرشت، خوي، طبع، صورت، چهره، علامت ونشان، آشکار، روشن، معلوم و بديهي: Cihr/چيهر

 نه، بذز؛ نژاد، تخمه، طبع، گوهرتخم، دا: Cihr/چيهر

 (فرهنگ پهلوي فره وشي) اصيل. داراصل و نسب Cihranomandاومند چيهران

 (35،ص1ج ،2931پور داود،) منوش و پشت از نژاد (منوچهر)چيثر دراوستا، منوش

صورت، نه به در اين؛ بلکه مترادف ديگر آن است و «نسباً»در آيه مورد نظر، نه قسيمِِِ  «صهراً»با اين حساب کلمه 

خواند و براي همين متوسل به معناي مجازي و توسّعي معناي داماد يا همسر دختر، که معنايش با سياق آيه نمي

باشد؛ دراين صورت، ما  «چهر»يعني اگر فرض کنيم که اين واژه، معربِّ . است «نژاد وتخمه» اند؛ بلکه به معنايِ شده

و اگر قولي که معتقداست معناي دوم اين . تحول آوايي واملايي کلمه سروکارداريمنه با تحول معنايي که صرفا با 

است؛ درست باشد، پس اساسا اين واژه قرآني، درهر دو  «عبري» ينيز از ريشه( يعني گداختن وذوب کردن) کلمه

دهد که نشان ميبافت و سياق آيه هم (. اوستايي-پهلوي) وضعش، دخيل است يکي از عبري و ديگري از فارسي

شناسي معناي اجماعي لغت شناسان و مفسران، دقيق نيست و مثل بسياري ازموارد ديگر به سنتِ تفسيري و لغت

 . انداند واصل و تبارکلمه را به دقت نکاويدهمتداول و حاکم بسنده کرده

  اَوزار-2
حتي تضعَ الحرب ُ اَوزارهَا : ِ(3،محمد) از دست بنهد خويش تا جنگ، ساخت 

ها و ريختهاي  صيغه) سرشت تعريب و الگوهاي قوالب صرفي طور که گفته شد ساخت اشتقاقيِ زبان عربي و همان

ي دخيل، چنان از شکل و هيأت نخست خود در زبان  ي بيگانه و واژه د تاگاهي کلمهنشو سبب مي( اسمي و فعلي

  .(7) اندازدبييا گمان مبدأ دور شود که حتي اهل زبان و اصحاب لغت را به اشتباه 

-به نظر مي. است که صَيغِ مختلف اسمي و فعلي آن، چندين بار در قرآن آمده است «اَوزار»يکي از اين کلمات، 

اين ( بر وزن افَعال) به دليل شباهت شکلي و وزني با نوعي جمع مکسر عربي( اوزار) رسد که ريختِ فعلي اين کلمه

است لذا در توضيح واژه به سراغِ مفرد آن  «وزِرْ» است که اين کلمه از ريشهکردهشناسان ايجاد گمان را در لغت

. جرم. گناه. بار سنگين: اوزار: وزِر، ج». حمل کردن. به دوش گرفتن:وزَرََ، يَزرَُ»: استآمده ها چنين در فرهنگ. رفتند



، دو «وزِرْ» لغت شناسان عرب براي(. ذيل وزر آذرنوش،) جنگ به پايان رسيد:وَضَعَتِ الحربُ اَوزْارَها. بار مسئوليت

 (3) .اند را ذکر کرده( سنگيني) و ثقل( گناه و بزه) معناي مختلفِ اثم

کند و صرفاً به معادل لاتين بسنده اي نمي مشکور در فرهنگ تطبيقي زبانهاي سامي به ريشه و اصل کلمه اشاره

 :کندمي
Bear a burden, To Bear,To carry a Burden 

 برداشتن (گران)باري: وزَرََ 

 :استهاي قديم پارسي نيزچنين آمدهدرترجمه

 :حتيّ تضعَ الحربُ اوزارهَا

 (2131-9،صص1ج ) آن هايسلاحتا بنهد گروه حِرب، : طبري

 (13-19-13 ،صص3ج ) ايشان سلاحتا آنگه که بنهند اهل حرب، :سورآبادي

 (39،ص3ج ) خويش بنهد از دست ساختِتا جنگ، :کشف الاسرار

 (. 231-3،صص25ج) خود را هايسلاحتابنهد اهل ستيز، : ابوالفتوح

 نقد و بررسی

ي  اند وآنگاه بين اين دو معني، ازروي مَجاز و کنايه، مايهرا جمع وِزر فرض کرده «اَوزار»طبعاً با اين حساب، 

که به نحو انضمامي و انتزاعي هم براي گناه و هم براي  مشترک معنايي قائل شدند و آن، مفهوم سنگيني و ثقل است

ساخت و صيغه و » ي خاص بادر اين آيه «اَوزار» رسد که وضع صرفي و معنايياما به نظر مي. سلاح، مناسبت دارد

و در  «وزِر»جمع فرق مي کند و ( 13نحل،) لِيَحْملُِواْ أَوزْاَرهَمُْ کاَملَِةً مانند در ديگر آيات «اوزار» معناي کلمه

البته واژه ابزار . فارسي است «ابزار يا افزار» نتيجه به معني مجازي و کنايي نيست بلکه اين کلمه، دگرگون شده واژه

، وسيله، آلت[ abzar] «ابزار»ذيل »: نويسددر زبان فارسي معاني متعددي دارد چنانکه حسندوست ذيل ابزار مي

 (. برهان) آلت، وسيله، ادويه گرمي که درطعام کنند« افزار» نيز( دهخدا) آنچه در ديگ کنند پختن را

 abi/upa-cara :)ايراني باستانabzar<: فارسي ميانه >:فارسي چنين آمده است زبان شناختيريشه فرهنگ در

 ... «، انجام دادنکردن» kar–ازريشه cara-و( پيشوند)upa/abiمرکب از  (Nyberg Man. Phl 20 . نك)

 با ضبط اصل واژه وشي نيزفره(. ذيل ايزار: 2939حسندوست، . )abzar» درفارسي ميانه ترفاني، پارتي

Afzar/Afcarهمچنين به نيرو، قدرت، شوکت،  سلاحکار، وسيله، آلت،  به معاني مختلفي چون افزار، ابزار، اسباب

: نويسدمي «ابزار؛ جنگ ابزارهاي باستاني ايرانزين» کتاب پورداود در. (ِاِفزارذيل، 2932. )کندجلا، ثروت اشاره مي

 با جزء نيرو در اوستا بسيار به کار رفته و که به معني زور و باشد  varaZ زاور»اما ابزار يا افزار و اوزار بايد واژه »

 افزارپاي و کفش معني به :افزار: استآمده چنين نيز قاطع برهان در(. 93:  2931پورداود، ) ava« او»( پرفيکس)

 Afzar . Afcar پهلوي در: معين حاشيه. )کنند درطعام که گرمي وادويه-وران پيشه وآلات-کشتي بادبان و. باشد

 . (نيرو و زور) اوستايي zawar+ پيشوند Api از مرکب( آلت، ابزار)

زبانهاي ايراني وارد زبان  بايد از« زين» واژه»: نويسدمي «اسلحه، جنگ افزار: زینا»ي اخوان زنجاني ذيلِ واژه 

مفاتيح العلوم  در. پهلوي هم هست سغدي و نوشته مانوي تورفان و زبان اوستايي و اين واژه در. شده باشد سریانی

بااين (.  15: 2913) است پوشيدهکه معنايش سلاح گويندمي« زيناوند»به او  طهمورث، لقبش نجيب است و :آمده 

 : يدگوبيت سنايي که مي حساب در

 . نيست افزارزين با عدويِ خاندانت هيچ    -من  رهي را جز زباني همچو تيغ تيز تو

را  «زين» يا اينکه معني جنگ افزاراست وبه «زين افزار» ما با دو احتمال معقول روبرو هستيم يکي آنکه ترکيب

به معني جنگ  «افزار» يوضوح واژهبگيريم که دراين صورت به [ ايبيان جنس مانندِ ازاين کاليوه] «ازاين» فمخف



 اوسنه؛/اوسون؛ افسانه/افسون:شواهد بسياري وجود دارد« و» يا« ف» به« ب» براي تبديل. افزار به کاررفته است

 « ... اوکندن و-افکندن

کلمه  توان به اين نکته رسيد که، مي«نهادن/جنگ و وضع/حرب» کلمات 3آييِ با توجه به سياق آيه، يعني هم

تا با دو توجيه ِتوسل به « وِزر»دراين آيه؛ معني مجازي ندارد و همان افزار يا ابزار فارسي است و نه جمعِ  «زاراو»

در  اوزارتوان گفت شباهت شکلي و صرفي به عبارتي ديگر مي. مجاز و ساخت جمع مکسر بتوان آن را توضيح داد

مان را ايجاد کرده است که اين هر اين گ«..لِيَحملِوا اَوزارهَم» چونبا اوزار در آياتي  «حتي تضعَ الحربُ اوزارهَا»ي  آيه

 . اند مکسر و از يك ريشه و واجد يك معنايِ پايه با دو کاربرد متفاوت مجازي دو، جمعِ

 صَکّ- 

فَصکََّتْ وجَْهَها [خود برروي زد تپانچه( ]،13ذاريات ) 

 خود پيشانى به انگشتان اطراف با: يعنى «وجَْهَها صکََّتْ»: گويد الموارد اقرب در است دفع و ضَرب معنى به صكّ 

 بشارت چون( ع) ابراهيم زن يعنى. عريض چيزى با است چيزى ، زدن«صكّ» طبرسي قول به. متعجّب کار مثل زد

 خواهم فرزند صاحب چطور هستم نازا عجوز من: گفت و زد خود صورت به تعجّب با کرد شنيد؛ رو ملائکه از را فرزند

 «بود؟

چك، » يکي معناي:شود  مفهوم اصلي برداشت مي ها و قاموسهاي عربي، دو لغتنامه ازمجموعه معاني مندرج در

 (9) لطمه، ضَرب وتلاقي دوشيء/برات؛ دوديگر، تپانچه سفته، وثيقه و

. کتاب القاضي ةلفارسيو هو با «جك» صكّ بمعني الوثيقه، معربّ»: کند خفاجي به معَربّ بودن واژه اشاره مي

اذا قُبِضت روح  .و قيل لانّه يضربه بيده وقت الاِشهاد عليه. لانّ يضرب الکتاب وقت الکتابة «الضرب» الصكّ بمعني

 (. ذيل صكّ: 2333خفاجي، ) «مختومٍّ بأِمْنهِ من العذاب صكٍّّالمومن عرج بها الي السماء فيبعث الله ب

؛ و در سرياني Sekkaواژه  .نامه، برات، سند:صك، معربِّ چك . اند کردهديگران هم به معربّ بودنِ اين واژه اشاره 

 ( 215:  2931ادي شير، ) در ترکي از همين واژه است« چك»واژه 

 :است نوشته چنين «صك»فرهنگ خود ذيل  مشکور در

Check. Cheque                 چك 

Syr. seka 

Pers. cek                           جك 

(Addi. 108 . Borhan . 648) 

 ( 2ج ،2933مشکور، ) 

  -حجت -بيعانه -مواجب وظيفه و -به فتح اول وسکون ثاني به معني برات:چَك»: گويد تبريزي دربرهان قاطع مي

 چيزي برآيد صدايي که از آواز زخم تيغ و و. است« صَك» ومعرب آن. باغ وامثال آن باشد قباله خانه و  -منشور

 و «صك»معرب آن »: افزايد معين درحاشيه مي. چيزي وامثال اينها همچون شکستن چوب و ني وخوردن چيزي بر

 : کند فردوسي نقل مي شاهد، شعري از و« Chequeفرانسه  و در Check درانگليسي ... «شاکه» و «شك»

 -اگر چند بيکار  و بي ارز بود -هر آن شارساني کز آن مرز بود»

 . (ذيل چك1ج :2911 ) «. چك اين پس نوشته فرستيم و از-به قيصر سپارم همه يك به يك 
خراشيد، بکوفت،  زد، مي بزد، مي:  «وجهها فصکت»: هاي زير ذکرشده است ي قرآني برابرنهاده درفرهنگنامه

 .9شريعتي وديگران، جخسروي ) زد خود برروي زد، خراشيد، دستمي زد، مشت زد، دستمي تبنجه، تپانجه کوفت

                                                           
8
 -collocation 



المستخلص . )کوفتن وچك کردن زدن و: الصكّ( 293،ص3جقرشي،) است« دفع ضرب و»به معني  صكّ(. 399 ص

 (. 219-211يا جواهرالقرآن 
 (39ص،2931محقق،مهدي،) زد بر روي خود تپانچه: صکت وجهها

 (. 33ص،ونيز ترجمان القرآن 33،صالدرّر في الترجمان. . )بر روي زد: صکّت وجهها

 ( 133، ص1، ج2933يغمايي، ) زدوانگشتان دست را گرد کرد و سرانگشتان بر روي همي: صکّت وجهها

کايچ سگ نکند تو  آن کند با --چك نکند به حبس و بيمِ توجُز : حديقه گويد سنايي در

 (. 135،ص2933سنايي،)

 .است نه نوشته و برات به معني زدن« چك»ي  ترين سند و شاهد فارسي از واژه و اين بيت قوي

 نقد وبررسی

سفته  -1لطمه  ضربه و-2) معناي آن هم به دو« صكّ» مورد واژه شناسان در شود گرچه لغت چنانکه مشاهده مي

-توجيهات واژه ريشه سرياني يا فارسي؛ اما توضيحات و هم به معربّ بودنش از اند واشاره کرده( قباله برات و و

 توجيه رابطه اين دو در سفته است و به معني برات و «چك/صكّ » ها يکسره معطوف بهي آنشناختريشه ي وشناخت

 بمعني الوثيقه، معرّب صكّ) خفاجي نقل شد چنانکه پيشتر از اندهاي مجازي شدهمتوسل به واسطه معني باز

 لانّه يضربه بيدهقيل  و. وقت الکتابه يضرب الکتابنّ لا «الضرب» بمعنيالصكّ . کتاب القاضي بالفارسيه هو و «جك»

شب  -شب چك»باب  شود دردر نامه مينوي، بيتي از رودکي نقل مي(. ذيل صكّ: 2333خفاجي، )وقت الاِشهاد عليه 

که گيتي رشك -آنچنان شد شب چكچراغان در »: ترين اشاره درباره شب چك؛ به عنوان قديم«ليله الصكّ -برات

 . «هفتم آسمان شد

 /لطمه /يعني تپانچه) پرداخته است به معني ديگر «چك»شناسي کلمهمفصل به ديرينه که بطور ي نيزمعصوم

 . اي نکرده استمعني؛ اشاره نسبت اين دو و( چيز صداي تلاقي دو ضرب و

 :یادداشتها

 هاى ديدگاه گيرى از بهره با «قرآني ازسريان -قرائت آرامى»با عنوان  خود کتابدر  لوکسنبرگ کريستف ( 2

 فرهنگ رايج زبان عربى قرآن همان نيست که قرآن بدان نازل شده است وه است که مدعى شد، فولوز کسانى مانند

فرهنگى و واژگانى آن   بايد بارى ديگر قرآن را بر مبناى تأثيرپذيرى ازاين رو. نزول، فرهنگى سريانى بوده است روزگار

 آگاهي بيشتر براى) ]ت اس شده گرفته سرياني زبان از قرآن سوم يك ر حدودکه د است او مدعي. سريانى بازخواند از

 و 293-223: 2933)ض فياّ سعيد شاکر، محمدکاظم، محمّد: به کنيد نگاه نقدآن و لوکسنبرگ هاى ديدگاه درباره

 و  http://www.maarefquran.org:قرآن زبان در سرياني و آرامي زبانهاي تأثير مسئله ؛نيا کريمي مرتضي

 به خاورشناسان ويکردر( 2933) صادقى، تقي قرآن و سريانيِ آرامي ـ قرائت برکتاب قدين( 2931)ا دوبلوا، فرانسو

 ([. گستر فرهنگ: تهران ،(تحليل و پيشينه بررسي) قرآن

خفاجي، ابنِ منظور، بورتن، زمخشري، » نهايِ عجيب وغريب محققاني چوزنيراي نمونه بنگريد به گمانهب( 1

 ،ص2931جفري، ) «لطيرا ابايي/ ابابيل» معناي ريشه و جفري؛ درباره ساخت و اشپرنگل، کارادووو، شيخو، مقدم و

255 .) 

واژگان فارسي درقرآن،  ميزان حضور زبان فارسي و غالبا درآراء محققان ايراني درباره تاثيرپذيري زبان عربي از (9

 برآنند هاي ايدئولوژيك نيست چنانکه برخيعلائق ناسيوناليستي يا گرايش شويم که خالي ازمواجه ميبا نوعي مبالغه 

 واژه هزار سه به وجود بيش از شوشتري امام. استکرده اقتباس واژه زبانها ساير از بيش فارسي زبان از عربي زبان که

با وجود برخي حدسهاي  -شناختيهاي ريشهنيجهت گمانه ز از برخي نيز. کندزبان عربي اشاره مي در فارسي

 . نوبخت اند مانند فرديد ووسواس رفته به راه افراط و -هوشمندانه



فارسي باستان، فارسي ميانه، پهلوي، ) ايراني/ فارسي را زير هايواژه 95-13 صص جداول در رتورجفريآ( 3

-زور-زنجبيل-زرابي– روضه -رزق–دين -حور -جُند-جُناح-برزخ -اسِتبرق -ارَائك-بريقاِ»: داند مي . . (اوستايي و

 -مِسك -مرجان -مجوس -کنز-فردوس– عفريت-عَبقري -صلب -سنُدُس -سَرد -سِربال -سرادق -سراج-سجيل

 :براي رويت اصل متن نك به «وماروت هاروت -وزير-ورَده-نمارِق
Jeffery, Arthur (1938) the Foreign Vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute 

Baroda 

( 33ص) فره، ازيك اصلند پهلوي( Forg) «فرک» معرب است از » فرق»نوبخت قائل است که کلماتي چون  (3

سون  –سنه و سنا ازفارسي(  31) است ازيك اصلند( ناحق) بي هوده»که مقابل آن ( حق)با هوده فارسي « هدي»

 شوتن-شيطان( 225ص( )مانند) ديس+ سون –سندس ( آفتاب:سون ) سيندخت-سنندج –سناباد » درکلماتي چون

 «مرز» مرج از( 232) فارسي« ريو» از: ريب . *تيره و تاريك، زشت: شُه . . ( تهمتن، پشوتن و» زاده مثل–تن)

 Welt–بلد ( 913 ) ديم–ذيمه –سيما(. 931)گناه /گُرم -جُرم ( 153)هرز ومرز »هرج ومرج معرب ( 153 ) فارسي

 «ثوره» نيز کلماتي چون «دفردياحمد ». 139گاوزر-(اوستا) کوذر–کوثر.  Cap/قاب–کوب :اکواب ( 122ولايت . 

(. 231پهلوي ) خناس(. دخمه» فارسي شده) دماس(.  33چيثره–چهره) ؛ جَهَر(19. همريشه با شور وشورش)

 . داندهاي فارسي ميداراي ريشهرا ( 125) «زوه»در اوستا « زبايش يا زمايش»و در پهلوي « سبس» سبحان

اصلان، احدهما يدل :صهر -مقا. المَشويّ:الصهير . ما ذاب منه:الصُهار. الصهر، اذابه الشحم .حُرمه الختونه: الصهر (1

 حروف عبري-قع. الصهر، المتزوج الي القوم:الجمهره. اهل بيتِ المراهَ:الصهر-مصبا. علي قُربي و الآخَر علي اِذابه شيء

النسب  253/ 1التهذيب  .، سطع، وضح، لمع(صاهر)وحروف عبري يا  ... عرض لاشعه الشّمس -، اعلن، صرّح(يرصِه)

واما ذکرهما  ... البشر، مبالغه اي فجعله ذانسب بالانتساب بتولد وذامصاهره بالتزوجوالصهر مصدران والحمل علي

« السطوع»و اما مفهوم . ه والنسل بعد ايجاد اصل البشربعدالخلق؛ فانّ هذاالجعل هو السبب في البقاء و ادامه الذريّ

 جعل» است آمده در تفسير القرطبي(. 33-39صص)والعرض علي الشمس والاحراق، فهو ماخوذ من اللغه العبريه 

 صهر، منال اشتقاق: الزجاّج قال. آدميين بين تکون قُربى کلَّ يعماّنِ  والصِهْر، معنيان النَسبَ...  وصهرا الإنسان، نسبا

 وقيل. بها الناس لاختلاط صهرا المناکح صاحبه، فسمُّيت خالط قد الصهرين من واحد إذاخلطته، فکل الشيء صهرت

 قال. الرضاع الصهر، قرابه:  الضحاک قال. وعمه وأبوه وأخوه الرجل ابنه والصهر، زوج:الأصمعي قال. النکاح الصهر، قرابه:

 الزمخشري قال. و صهر نسب معه جمعه لأنه( ع) وعلي وسلم عليه الله صلى النبي في الآية هذه نزلت: سيرين ابن

 . يُصاهرُ بِهن إناثا صهر، أي وذوات:

 يدلُّ  احدهُما :اصلان :صهر :فارس ابن(. بطونهم مافي يُصهَربه-) الشّحم اِذابه:الصهر. الختن:الصهر :اصفهاني راغب

لسان ) زناز قِبَل ِ «خويشاوندان» داماد و خُسُر، قيل:الصهر. الثالثالمجلد . الشيء اِذابه علي و الآخَرُ قُربي علي

(. صهر ذيل:2933 آذرنوش) شد خويشاوند... : في صاهَرَ) شوهر خواهر. داماد. خويشاوند سببي:صهر(. 223/التنزيل

 . ختنْ و عمّ  ابن ورا بود آنکه علم با -صِهر و رفيق را نبي بوْد آنکه حلِم با: گويد( ع) لامعي نيز درباره علي

ياس شود با انبوه کلماتي که اَشکال و هيئآت کاربردي آنها درعربي سبب شده است تا زبانشناسان قديم و ق( 3

ي خطاهاي معناشناختي بيفتند براي شناختي، به ورطهجديد آنها را ازاصل عربي بپندارند و براساس خطاهاي ريشه

نوميد ) سبل» هاست اما آن را از ريش Diabolicدرانگليسي -ديابلوس» يونانيه ازريشه ک « سابلي» هنمونه بنگريد ب

 (ذيل همين کلمات: 2931نك، جفري، )«. . تابوت، خَمر، درس، رباّني و» زني. اندو مايوس ساختن گرفته

حتي : عن الانقضاء و المعني حتي تَضعَ الحربُ اوزارهَا، کنايه: قوله تعالي و الثِقَل؛: و الوزِر. . الاِثم: الوزِر -مصبا»( 3

کلاّ لا »اشاره به ) احدهما الملَجأ: اصلان صحيحان:وزر -مقا. السلاح، وزِراً لِثقلِه علي لابِسِه تضع اهلُ الحرب و يسمي

 .لاحالاثم والثقل والکارِه والس: الوزِر -صحا.  39السلاح والجمع، اوزار ص: وکذا الوزِر. . والآخَر، الثقل في الشيء( «وزَرَ



 به معني اسباب جنگ، سلاح جنگ(. 33،صلسان التنزيل) بَزهَ ها، جمع وزِر» ها و سازها، و قيلسلاح: اوزرا ها. 39

الدرّر ) ها وآلت جنگسلاح:الاوزار. ذيل باب الاستعاره 233تاويل مشکل القرآن، ابن قتيبه ص(. 151 ،ص3ج،قاموس)

 . آلتها من السلاح:واحدها وزِر:اوزارالحرب .الثقل:، الوزرالملجا: الوزَرَ: مفردات(. 251،صفي الترجمان

 در همين آيه خاص کار داريم نه در آياتي ديگر مانند «اوزار» يکنيم که دراين تحقيق، ما با واژهتاکيد مي

علي  وزْارهَُميَحملِونَ اَوهُمْ » (. 13نحل،)کاملَِه يَوم  اَوزْارهَمُْليحْملِوا»َ  و( 33،طه) «مِنْ زينَهِ القَومْ اَوزْاراً حُملِّْنا»

 (. 92انعام،)« ظُهُورهِمِ

 -مقا. . ضَربَ قفاه و وجهَهُ بيِدهِ مبسوطهصکّه صکّاً اذا  و الکتاب الذي يکتب في العلامات والاقارير؛: الصكّ-مصبا(3

الاصل انّ :والتحقيق. ضربَه:صکه -صحا. صكّ، اصل يدل علي تلاقي شيئين بقُدره وقُوهّ حتي کانّ احدهما يضرب الآخر

( 13ذاريات،). . فاقبلت امراته في صرهّ فصکتْ وجهَها. ». . د في الماده، هو ضربُ الشيء بشدهّ بحيث يوجد صوتاالواح

: صك:ابن فارس. ضرب النقود:صكّ . لطمت وجههاهذه البشاره، فصاحت و ( ع) ماي لماّ سمِعتْ ساره، زوجه ابراهي

-اي نکردهابن فارس به معني ديگراشاره. . اصل يدل علي تلاقي الشيئين بقوه وشده حتي کانّ احدهما يضرب الاخر

 . المجلد الثالث، ذيل صك .است

ردم و سپاهيان، باعث شد که برخى شب قدر يا کثرت استفاده از چك براى دريافت ارزاق م»: نويسدمعصومي مي

که به باور آنان خداوند ارزاق و روزى هرکس در سال آينده را در آن شب مشخص و قطعى  شب نيمه شعبان راـ

، 3؛ شوکانى، ج 119، ص 1، ج 2932؛ مناوى، 31رجوع کنيد به رودکى، ص )کندـ ليلةالصك يا شب چك بنامند  مي

 .« (http://www.Encyclopaediaislamica.com/madkhal2 «چك»به مدخل :نك  ؛335ص

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 :منابع و مآخذ
 :كتابها(الف

 . توس: ، تهرانهای نفوذ فارسی درفرهنگ وزبان عرب جاهلیراه( 2933)آذرنوش، آذرتاش 

 نشرني:، تهرانفارسى ـ عربى معاصر فرهنگ( 2933) -----------

. الجزءالسادس. هارون بتحقيق وضبظ عبدالسلام محمد. معجم مقایيس اللغه( ق2353) احمد ابن الفارس، ابوالحسين

 . مرکزالنشرمکتب الاعلام الاسلامي:قم

داراحيا التراث وضع لها فهارسه علي شيري، بيروت،  ، نسقه وعلق عليه ولسان العرب( م2333-ه2353) ابن منظور

 العربي، المجلد الخامس عشر 

 دوم چاپ– سمت تهران فارسی زبان تاریخ( 2933) حسنابوالقاسمي، م

 بهمن چاپ. فارسی درزبان سریانی هایواژه پژوهش( 2913) زنجاني، جليل اخوان

 اميرکبير .تهران .، ترجمه حميد طبيبيانهای فارسی ِ عربی شدهواژه( 2933) ادّي شير، السيدّ

 اساطير : ابزارهاي باستاني ايران، به اهتمام عبدالکريم جربزه دار، تهران؛ جنگابزارزین( 2931) پورداود، ابراهيم

 . 35ص 1ج . داودتاليف ابراهيم پور تفسير و. هایشت( .  بي تا) ----------

  1ج. اميرکبير. ، به اهتمام محمدمعينبرهان قاطع( 2911) تبريزي، محمدحسين بن خلف

 جابي. افشار نظرايرج تاريخي، زير هايونوشته تحقيقات؛ زادهتقی مقالات( 2933) زاده، حسنتقي

 چ دوم.توس،اي، تهران ، ترجمه فريدون بدرههای دخيل در قرآن مجيد واژه(2931)جفري، آرتور

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، تهرانشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه( 2939) حسندوست، محمدحسن

آستان : ، زير نظر محمد جعفر ياحقي، مشهدفرهنگنامه قرآنی( 2933) نديگرا خسرواني شريعتي، سيد محمود و

 2ج  .قدس، چاپ دوم

، قدم له وصححه و وثق شفاء الغليل فی ما فی كلام العرب من الدخيل( م 2333/ه 2323)الخفاجي، شهاب الدين 

 . لبنان، الطبعه الاولي/نصوصه وشرح غريبه الدکتور محمدکساس؛ بيروت 

؛ تصحيح وحواشي به قلم ميرزا آبوالحسن شعراني، به تفسيرروح الجنان و روح الجنان(. ق. ه2933)توح رازي، ابوالف

 . کتابفروشي اسلاميه: تهران. تصحيح علي اکبر غفاري

ضبط محمد سيد کيلاني،  تحقيق و. نآمفردات الفاظ القران فی غریب القر( 2911) الاصفهاني، ابوالقاسمالراغب

 چاپ دوم. المرتضويهالمکتبه 

دانشگاه :مدرس رضوي، تهران تحشيه از ، تصحيح والطریقهو شریعهالحقيقه حدیقه( 2933) غزنوي، ابوالمجدسنايي

 . تهران

 . نو نشر فرهنگ،سيرجاني،تهران سعيدي تصحيح ،تفسير سورآبادی(2932)سورآبادي، ابوبکرعتيق

 . الفکر ، داربا لقرآن القرآن إیضاح فی يانالب أضواء( م 23235/2333)الشنقيطي، محمدامين 

 گستر فرهنگ: ، تهران(تحليل و پيشينه بررسي)قرآن به خاورشناسان رویكرد( 2933) صادقى، تقي

موسسه فرهنگي . به کوشش محمد مددپور دیدار فرهی وفتوحات آخرزمان(. 2932) فرديد، سيد احمد فرديد

 پژوهشي چاپ ونشرنظر

 3چ  .تهران انتشارات دانشگاه تهران ،فرهنگ زبان پهلوی( 2932) فره وشي، بهرام

 . ايران زبان ، فرهنگستاندرصراح معرب های واژه( 2931) کيا، صادق



 ، تهران بنيادفرهنگ2، ج فرهنگ تطبيقی عربی بازبان های سامی وایرانی( 2933) جوادمشکور، محمد

 وارشاد فرهنگ وزارت: المصطفوي، تهران حسن ، الشيخالكریم القرآن كلمات فی التحقيق( 2933) المصطفوي، حسن

 . وانتشارات چاپ سازمان. اسلامي

. اميرکبير: تهران  حکمت، ، به سعي واهتمام علي اصغركشف الاسرار وعدّه الابرار(2931) ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين

 . چاپ سوم

 . 1ج. نشر بنياد فرهنگ ايران:تهران. يزالله جويني، تصحيح عزتفسير نسفی( 2933) نسفي، ابوحفص نجم الدين عمر

 چاپخانه وزارت اطلاعات وجهانگردي، چاپ دوم: ، تهراندیوان دین درتفسير قرآن مبين( 2939) نوبخت، حبيب الله

نشر . با همکاري محمد روشن. ايرج افشار. زير نظر حبيب يغمايي. نامه مينوی( بي تا)يغمايي، حبيب و افشار، ايرج 

 1ج. سنايي

. متيني جلال کمبريج، تصحيح دانشگاه ، نسخهمجيد قرآن تفسير( 2933)-------------------------

  دوم جلد. فرهنگ بنياد انتشارات:تهران
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